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   با چشم مسلح هلالاعتبار و عدم اعتبار رؤيت
  

   ∗دكتر عليرضا فيض     
  ∗∗ ناصر علي افضل نژاد      

   
  :چكيده

 ون در باره رؤيت هلال صورت گرفته،      هاي مختلفي كه تاكن    با توجه به پژوهش   
در اين مقاله كوشش شده است تا به بحث و بررسي در خصوص ادله اعتبـار و عـدم               

 ديـدگاه   ،نگارنده ضمن بررسي ادله طرفين    . با چشم مسلح پرداخته شود    اعتبار رؤيت   
در پايان بـه    . ادله عدم اعتبار را پذيرفته است      اي از  اعتبار را مورد نقد قرار داده و پاره       

  .    برخي از مؤيدات و شواهد هر دو ديدگاه نيز اشاره شده است
  

   رؤيت، هلال، چشم مسلح، محاق:كليد واژه ها

                                                 
   تهراناستاد  دانشگاه آزاد اسلامي  واحد علوم وتحقيقات ∗
 و عضو هيـأت علمـي       واحدعلوم وتحقيقات  اسلاميدانشگاه آزاد  دانش آموخته دكتري  *  ∗

  پيشوا-واحد ورامين
       com.gmail@afzalnezhad.aseraliN 
   

  12/6/1387:تاريخ وصول
  27/11/1387:تاريخ پذيرش
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  مهمقد
با توجه بـه اينكـه در       .در روايات شيعه ملاك اصلي براي شروع ماه قمري رؤيت هلال است             

تواند در رصـد هـلال كمـك شـاياني نمايـد و در               روزگار ما استفاده از انواع دوربين و تلسكوپ مي        
اي موارد بدون اين ابزار مشاهده هلال با چشم عادي امكان ندارد، اكنـون ايـن سـؤال مطـرح                     پاره
شود آيـا در حكـم بـه شـروع مـاه             شود كه مشاهده با چشم مسلح كه نوعي رؤيت محسوب مي           مي

كند يا اينكه رؤيت مورد نظرشارع همان رؤيت با چشم عادي است كـه در زمـان                  قمري كفايت مي  
  .شارع جز آن امكان پذير نبوده است

ترتيـب  .داختـه اسـت   ه اعتبار و عدم اعتبار رؤيت با چـشم مـسلح پر           مقاله حاضر به بررسي ادلّ    
          منطقي مباحث بدين صورت است كه در گفتار نخست به موضوعي  تِ رؤيـت در روايـات      ت و طريقي

رؤيت هلال پرداخته و پس از اثبات طريقيت رؤيت، بيـان ذوالطريـق درگفتـاردوم مطـرح گرديـده                    
رؤيت با چشم   وضمن بررسي ملاكات آغاز ماه قمري و نقد و بررسي ادله آنها به دلايل عدم اعتبار                 

در گفتار چهارم دليل اعتبار رؤيت با چشم مسلح مطرح شده و            .مسلح در گفتار سوم اشاره شده است      
  .   در پايان مقاله در دو گفتار پنجم و ششم، شواهد و مؤيدات هر يك از دو نظريه ذكر گرديده است

   
   طريقيت وموضوعيت داشتن رؤيت-گفتار اول 

اعتبـار وسـائل و آلات جديـد در رؤيـت           كنوني اعتبار و يا عـدم     از مسائل مورد بحث در عصر       
شـود كـه      جديدي همچون دوربين و تلسكوپ، اين پرسش مطرح مي        هلال است با پيدايش وسائل    

آيا ديدن ماه با ابزار و وسايل پيشرفته همچون تلسكوپ مانند ديدن ماه بـا چـشم معمـولي و غيـر                      
   چشم مسلح نيز كافي است؟مسلح است؟ و به بياني ديگر آيا رؤيت با

گردد و با عنايـت       با توجه به اينكه سابقه استفاده از ابزار مشاهده هلال به دو سده اخير باز مي               
به اينكه استفاده روشمند از ابزار براي اين كار، عمري بيش از چند دهه نـدارد بايـد آن را از جملـه                       

يگر از موضوعات مـستحدثه دور از ذهـن         از اين رو مانند بسياري د     . مسائل مستحدثه فقهي دانست   
هـا و     پيش از بررسـي نظريـه     . نيست كه مباحث علمي مطرح در آن از پختگي لازم برخوردار نباشد           

  .مستندات آنها لازم است موضوع حكم كاملاً مشخص گردد
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باشـد حـال       آنچه به عنوان موضوع حكم در آيات و روايات مطرح است ماه و رؤيت هلال مي               
منظور شارع از ماه و عنوان مركب رؤية الهلال چيست؟ در اين كه مـاه قمـري اسـت نـه                     بايد ديد   

رود كـه در    به كار مـي    شمسي ترديدي نيست ولي ماه قمري در اصطلاح علماء هيئت به چهار معنا            
 .ذيل به آن اشاره شده است

 
  هاي قمري انواع ماه

  .رود  ماه قمري در اصطلاح علماء هيئت به چند معني به كار مي
را سـي روز و دومـين را        ) محرم( بر اين اساس اولين ماه قمري        : ماه وسطي يا زيجي    -1

ها را نيز به همين ترتيب يكي  در ميان سي و بيـست و                 كنند و بقيه ماه     بيست و نه روز محاسبه مي     
. شـد با  كنند بر اين مبنا هميشه ماه شعبان بيست و نه روز و ماه رمضان سي روزه مـي                  نه حساب مي  

   )1296، 2تا، مختاري،بي(
كه عبارت است از سير مـاه از يـك نقطـه معينـي در فـضا تـا       :  ماه نجومي يا طبيعي  -2

در معجم اصـطلاحات  .باشد  دقيقه مي33 ساعت و  7 روز و    27بازگشت به همان نقطه كه مدت آن        
 33 ساعت و    7و   يوما   27الشهر النجومي عبارة عن دوران القمر حول الارض في          :النجوم آمده است  

  )همان. (ي وصوله الي نفس النقطة التي بدأ الحركة منهدقيقه ا
كه عبارت است از فاصله زماني دو لحظه مقارنه متوالي نيرين           :  ماه حقيقي يا اقتراني    -3

.  خامـسه اسـت  36 رابعـه و  9 ثالثـه و    3 ثانيـه و     3 دقيقه و    44 ساعت و    12 روز و    29كه مدت آن    
  )161 ،1379،1زاده آملي، حسن(

كه با رؤيت هلال شـروع و بـا رؤيـت هـلال مـاه بعـد                  : ماه هلالي عرفي يا شرعي     -4
عدد ماه هلالي گاهي سلخ دارد يعني سي روز است كه مـاه كامـل اسـت و گـاهي                    . يابد   خاتمه مي 

 روز است كه ماه ناقص است و ممكن است ماه هلالـي عرفـي تـا چهـار مـاه                     29سلخ ندارد يعني    
  )51 - 1260،50جونپوري،.(ز و تا سه ماه متوالي بيست و نه روز باشدمتوالي سي رو

فمـن  ... شهر رمضان الذي انـزل فيـه القـران        "مسلماً مراد از شهر در آيات قرآن كريم از قبيل         
سه معناي اول نيست بلكه معناي چهارم است زيـرا عـرف            ) 185،بقره ("شهد منكم الشهر فليصمه   
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. نمايـد  فهمد و آن را بر همين معني حمل مي          همين معني را مي   مخاطب شارع مقدس از واژه شهر       
توضيح اينكه معناي چهارم از مخترعات شرعي نيست بلكه عرب زمان جاهليت نيز ماه را از رؤيـت            

  .دانسته است  هلال تا رؤيت هلال بعدي مي
 بوجـوب   عنوان الشهر الذي اُنيط به الحكـم      ...  :سخن برخي از بزرگان در اين باره چنين است        

الصوم أمر عرفي و ليس من مستحدثات الشارع و من الواضح أنّ الشهر عنـد العـرف أمـر واقعـي و                      
  )119تا، الطهراني،بي(ليس للرؤية دخل فيه إلا بنحو الطريقية المحضة 

السنوات القمرية و شهورها لم تكن من مختـصات الاسـلام و مخترعاتـه بـل غالـب الاقـوام                    
و عرب الجاهليـة بـأجمعهم كـانوا        ... لسنوات القمرية و شهورها في أمورهم       القديمة كانوا يتخذون ا   

يتخذون الشهور القمرية في مواقيتهم و عند هذه الطوائف جميعاً كـان مبـدأ الـشهر القمـري رؤيـة                    
... الهلال بعد خروجه عن تحت الشعاع و لم ينسب اليهم العلم بمعرفة الـسنة الشمـسية و شـهورها                    

لأقوام الذين كانوا قبل الاسلام و منها العرب الجاهلي الذين كـانوا يتمـسكون فـي                إتفقت الاُمم و ا   
 كل شـهر هـو رؤيـة         تواريخهم بالشهور القمرية و سنواتها و بعد الاسلام إلي حد الان علي أنّ مبدأ             

  )36 همان،... (القمر 
 ،1380بيرونـي، ابوريحـان   (و يبتدئون بالشهر من رؤية الهلال و كذلك شرع في الاسـلام             .... 

73  ( كما قال االله تعالي يسئلونك عن الأهلةّ قل هي مواقيت للنّاس و الحج) 189 ،بقره(  
اما عنوان مركب رؤية الهلال، در اين عنوان دو كلمه رؤيت و هلال وجود دارد كه لازم اسـت                   

 ـ هر دو عنوان توضيح داده شود اما قبل از توضيح اين دو عنوان بـه پـاره                 ث كـه عنـوان   اي از احادي
  .نمايم رؤية الهلال در آنها به كار رفته است اشاره مي

علي بن ابراهيم عن ابيه و محمد بن يحيي عن احمد بن محمد جميعاً عن ابن ابي عميـر                    -1
إنّه سئل عن الأهلةّ قال هي أهلـة الـشهور   : قال)ع(عبداالله عن حماد بن عثمان عن الحلبي عن ابي         

    )76 ،1367،4كليني،(رأيته فأفطر فإذا رأيت الهلال فصم و إذا 
قال سـمعته يقـول إذا صـمت لرؤيـة الهـلال و       )ع(عبداالله عن ابي... سعد بن عبداالله عن  -2

 )ص(  االله أفطرت لرؤيته فقد أكملت صيام شهر و إن لم تصم إلا تسعة و عشرين يوما فإنّ رسـول 
  )167، 1365،4طوسي،(تسعة قال الشهر هكذا و هكذا و هكذا و أشار بيده إلي عشرة و عشرة و 

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                   
                   
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

شم
ا چ

ت ب
رؤي

ار 
عتب

م ا
عد

ر و 
تبا

اع
 

لح
مس

/
 

93  

 قال صم لرؤية الهلال و افطر لرؤيتـه فـإن           أنه)ع(عبداالله  عن ابي ... و عنه عن الحسن عن       -3
  ) 157همان،(شهد عندكم شاهدان مرضيان بأنهما رأياه فاقضه 

قـال إذا رأيـتم الهـلال فـصوموا و إذا رأيتمـوه             )ع( عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر      .....  -4
رأي و لا بالتّظنّي و ليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر فيقـول واحـد هـو ذا و ينظـر                     فأفطروا و ليس بال   

  )123، 2تا، صدوق،بي – 1367،4،77كليني،(تسعة فلايرونه لكن إذا رآه واحد رآه الف 
  پردازيم كه منظور از هلال و رؤيت آن چيست؟  اكنون به اين نكته مي

  
  تعريف هلال

انـد و      هرچند برخي ماه شب دوم و سوم را هـلال ناميـده            هلال در لغت به معناي ماه نو است       
  :در لسان العرب آمده است. اند حتي برخي تا شب هفتم را نيز هلال گفته

الهلال غرةّ القمر حين يهلّه الناس في غرةّ الشهر و قيل يسمي هلالاً لليلتين مـن الـشهر ثـم            
ثلاث ليال ثم يسمي قمرا و قيل يسماه        يسمي به   : و قيل . لايسمي به إلي أن يعود في الشهر الثاني       

و قيل يسمي هلالاً إلي أن يبهر ضوءه سواد الليل و هـذا             ) صار حوله دائرة  : حجر القمر (حتي يحجر   
  .لايكون إلا في الليلة السابعة

              ل الشهرهلالا و لليلتين من آخرالشهرستالتهذيب عن أبي الهيثم يسمي القمر لليلتين من أو 
  )1408،15،121ابن منظور،( و يسمي ما بين ذلك قمراً  ع و عشرين هلالاًو عشرين و سب

إلي ...الهلال بالكسر غرةّ القمروهي اول ليلة او يسمي هلالاً لليلتين من الشهر أو            : قال الزبيدي 
  )1414،15،808زبيدي،(ثلاث ليال ثم يسمي قمرا أوإلي سبع ليال 

  )1409،353فراهيدي،: (لهّ الناس في غرّة الشهرالهلال غرةّ القمر حين يه: قال الفراهيدي
  .بينند روشني قمراست هنگامي كه مردم آن را در آغاز ماه مي: هلال

ابــن (ســمي الهــلال هــلالاً لأنّ النــاس يرفعــون اصــواتهم بالاخبــار عنــه : قــال ابوالعبــاس
  ) 121، 1408،15منظور،

ببينند صداي خود را به خبر دادن از        هلال را از اين جهت هلال ناميدند كه هرگاه مردم آن را             
  .آن بلند كنند
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شود كه قابل     شود كه هلال به آغاز روشني ماه گفته مي          از بيان اهل لغت به خوبي روشن مي         
  .اند همين معنا را برخي از فقهاء نسبت به هلال آورده. رؤيت براي مردم باشد
  : نويسد شيخ طوسي مي

لاصوات عند مشاهدتها بالذكر لهـا و الإشـارة اليهـا بـالتكبير             الهلال انما سمي هلالاً لإرتفاع ا     
استهلّ الصبي إذا ظهر صوته بالـصياح عنـد الـولادة وسـمي             : أيضا و التهليل عند رؤيتها و منه قيل       

  )154، 1365،4طوسي،(الشهر شهراً لإشتهاره بالهلال 
  :نويسد  باره مي محقق خويي نيز در اين

 عن تحت الشعاع بمقدار يكون قابلا للرؤيـة و لـو فـي الجملـة                كون الهلال عبارة عن خروجه    
 )118، 1420،2يزدي،(

شود بلكه بايد مقداري هـم از خورشـيد           هلال به صرف خروج ماه از تحت الشعاع محقق نمي         
  .اي كه قابل رؤيت هرچند در برخي از مناطق باشد فاصله بگيرد به گونه

  
  بحث پيرامون رؤيت

ر شروع و پايان ماه را رؤيت هـلال دانـسته اسـت اكنـون ايـن سـؤال                   دانيم كه شارع معيا     مي
  شود كه آيا رؤيت هلال طريقيت دارد يا موضوعيت؟ مطرح مي

االله خويي بر اين باورنـد كـه رؤيـت هـلال طريقيـت دارد نـه                   بسياري از فقيهان از جمله آيت     
 دليـل ذيـل را      4خـويي   محقـق   . نماينـد   اي چند را ذكر مي      موضوعيت و براي اين مدعاي خود ادله      
  )82تا، الطهراني،بي. (نمايد براي طريقيت رؤيت هلال مطرح مي

در بسياري از روايات، بينـه در كنـار رؤيـت مطـرح             :  جايگزين شدن بينه به جاي رؤيت      :اول  
 روايـت در    70در كتـب روايـي مـا حـدود        . شده است و اين نشان از موضوعيت نداشتن رؤيت است         

  .نماييم ه به چند مورد آن اشاره ميمورد بينه وجود دارد ك
. قـال لايـصم الا للرؤيـة او يـشهد شـاهدا عـدل      )ع(  عبداالله عن عبداالله بن سنان عن ابي..... 

  )                   1414،7،188حرعاملي،(
  انه قال فيمن صام تسعة و عشرين قال ان كانت  )ع( عبداالله عن هشام بن الحكم عن ابي..... 
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  )1365،4،158طوسي،( علي اهل مصر انهم صاموا ثلاثين علي رؤية قضي يوما له بينة عادلة
يقـول لا اجيـز فـي الهـلال الاّ شـهادة            )ع( قال كان علي   )ع( عبداالله  حماد عن الحلبي عن ابي    

  ) .180، 1365،4 طوسي،-2،124 تا، صدوق، بي– 76، 1367،4كليني،(رجلين عدلين 
 اذا رأيـتم الهـلال فـافطروا او         )ع( اميرالمؤمنين:  قال )ع(عن محمد بن قيس عن ابي جعفر      ..... 

شهد عليه عدل من المسلمين و ان لم تروا الهلال الا من وسط النهار او آخـره فـاتموا الـصيام الـي           
-123، 2تـا،   صـدوق،بي  -158، 1365،4طوسـي، (الليل فان غم عليكم فعدوا ثلاثين ليلة ثم افطروا          

124(  
 قبل در صورتيكه رؤيت و بينه ممكن نباشد جـايگزين ديگـري              گذشتن سي روز از ماه     :دوم  

  .گردد است كه از اين طريق علم به سپري شدن ماه سابق و ورود به ماه جديد حاصل مي
  .نماييم به برخي از رواياتِ اين مورد اشاره مي

ب    في كتا : أنهّ قال   )ع(عبداالله  عنه عن فضالة عن سيف بن عميرة عن اسحاق بن عمار عن ابي            
 صم لرؤيته و افطر لرؤيته و إياك و الشك و الظنّ فـإن خفـي علـيكم فـاتمّوا الـشهرالأول                   )ع(علي

  )158، 1365،4 طوسي،-2،64تا، طوسي،بي(ثلاثين 
إذا :  قـال  )ع(عنه عن محمد بن ابي عمير عن ايوب و حماد عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر                

و ليس هـو بـالرأي و لا بـالتظني ولكـن بالرؤيـة قـال و       رأيتم الهلال فصوموا فإذا رأيتموه فافطروا     
إذا رآه واحد رآه عـشرة      . الرؤية ليس أن يقوم عشرة فينظروافيقول واحد هو ذا وينظر تسعة فلايرونه           

  )63، 2تا، طوسي،بي. (و ألف و إذا كان علّة فأتم شعبان ثلاثين
ام  روز سـي ( الـشك    شاهد سوم بر طريقيت رؤيت اين است كه هرگـاه كـسي در يـوم               :سوم

روزه نگيرد و روز پس از آن را اول ماه رمضان خود قرار دهـد و بيـست و هـشت روز روزه                       ) شعبان
بگيرد و در شب بيست و نهم، هلال ماه شوال رؤيت شود يا به بينه ثابت گـردد بايـد يـك روز بـه                       

  .شود هشت روز نميعنوان قضاي روزه ماه رمضان را روزه بگيرد زيرا ماه رمضان هيچگاه بيست و 
  .كنم اي از روايات در اين زمينه اشاره مي به پاره

 عـن هـلال     )ع( عبداالله قال سالت اباعبداالله     و عنه عن القاسم عن ابان عن عبدالرحمن بن ابي         
  آخر   بلد  رمضان يغم علينا في تسع و عشرين من شعبان فقال لاتصم إلا أن تراه فإن شهد أهل
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  )157-158، 1365،4طوسي،(فاقضه 
 )ع(عبـداالله   علي بن مهزيار عن عمرو بن عثمان عن المفضل و عن زيد الشحام جميعا عن ابي               

هي أهلةّ الشهور فإذا رأيت الهلال فصم، و إذا رأيته فـأفطر قلـت أرأيـت    : أنّه سئل عن الأهلة فقال 
                ؟ فقال لا إلاّ أن تشهد لك بينـة عـدول فـإن      إن كان الشهر تسعة و عشرين يوما أقضي ذلك اليوم

  )155-4،156همان،(شهدوا أنّهم رأوا الهلال قبل ذلك فاقض ذلك اليوم 
و عنه عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسي عن عبـداالله بـن سـنان      

 بالكوفـة ثمانيـة و عـشرين يومـا          )ع(صـام علـي   :  اسـمه قـال    - نسي حماد بن عيـسي     -عن رجل   
ناديا أن ينـادي اقـضوا يومـا فـإنّ الـشهر تـسعة و عـشرون يومـا                   شهررمضان فرأوا الهلال، فأمر م    

  ) 158-159 ، 4همان،(
ابوغالب الزراري عن احمد بن محمد عن محمد بن غالب عن علي بن الحسن بن فضال عـن                  

 قال سألته عـن     )ع( عبداالله  محمدبن ابي حمزة عن ابي الصباح صبيح بن عبداالله عن صبار مولي ابي            
كـان  :  عـشرين يومـا و يفطـر للرؤيـة و يـصوم للرؤيـة أيقـضي يومـا؟ فقـال                    الرجل يصوم تسعة و   

يقول لا، إلاّ أن يجيئ شاهدان عدلان فيشهدا أنهما رأياه قبل ذلك بليلـة فيقـضي                )ع(أميرالمؤمنين
  )165، 4همان،(يوماً 

 اين كه اگر كسي به نيت آخر شعبان يا نيتي ديگر غير از ماه رمضان روزه بگيـرد و                    :چهارم  
 از آن معلوم گردد كه آن روز، اول ماه رمضان بوده است روزه او مجزي اسـت و قـضا نـدارد و         پس
  .دانيم كه اجزاء فرع ثبوت تكليف است مي

  :برخي از روايات در اين زمينه بدين قرار است
 وعنه عن علي بن ابراهيم عن محمد بن عيسي عن يونس عن سماعة قال سـألته عـن اليـوم                   

شهر رمضان لايدري أهو من شعبان ام من شهر رمـضان فـصامه فكـان مـن                 الذي يشك فيه من     
اين حديث در كـافي و تهـذيب و استبـصار آمـده             (شهر رمضان قال هو يوم وفقّ له و لا قضاء عليه          

من شهر رمضان نيامده اسـت و       ] فكان[است ولي در تهذيب و استبصار واژه كان در عبارت فصامه            
تواند به نيـت       زيرا بنابر متن تهذيب و استبصار روزه يوم الشك را مي           البته تفاوت معنايي وجود دارد    

    ))78، 2تا،  طوسي،بي-181، 1365،4طوسي،– 81-82 ، 4 ،1367كليني،(. ماه رمضان بگيرد

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                   
                   
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

شم
ا چ

ت ب
رؤي

ار 
عتب

م ا
عد

ر و 
تبا

اع
 

لح
مس

/
 

97  

و عنه عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد عن محمد بن ابـي الـصهبان عـن علـي بـن                       
 إنّي صمت اليوم الذي يشك فيه فكان        )ع(بي عبداالله الحسن بن رباط عن سعيد الاعرج قال قلت لأ        

 )142، 1365،4طوسي، (من شهر رمضان فأقضيه؟ قال لا هو يوم وفّقت له 

محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيي عن أحمد بن محمد عن عثمان بن عيسي عن سـماعة                  
مـن غيـره فجـاء       رجلٌ صام يوماً و هو لايدري أمن شهر رمضان هـو أم              )ع(قلت لإبي عبداالله  : قال

إنهـم  : بلي فقلت : لايعتد به فقال لي   : قوم فشهدوا أنه كان من شهر رمضان فقال بعض الناس عندنا          
بلي فاعتد به فإنما هو شيء      : قالوا صمت و أنت لاتدري أمن شهر رمضان هذا أم من غيره فقال لي             

ضان لأنه قـد نهـي أن   وفّقك االله تعالي له إنما يصام يوم الشك من شعبان و لاتصومه من شهر رم     
ينفرد الانسان للصيام في يوم الشك و إنما ينوي من الليلة أنه يصوم من شعبان فإن كان من شهر                   
رمضان أجزأ عنه بتفـضل االله عزوّجـلّ و بمـا قـد وسـع علـي عبـاده و لـولا ذلـك لهلـك النـاس                    

  )183-182، 1365،4طوسي،(
  

  موضوعيت داشتن رؤيت
تـوان مرحـوم سـيد        عيت رؤيت معتقدند كه از ميان ايشان مي       در ميان فقيهان برخي به موضو     

االله   كه در رد نظريه آيـت     » رسالة حول مسألة رؤية الهلال    «محمد حسيني تهراني را نام برد وي در         
  :نويسد  خويي نگاشته است پس از رد ادلّه طريقيت كه مرحوم خويي بيان كرده است مي

الرؤية التي هي كاشفة عن وجـود الهـلال فـوق الافـق             أن  : و بما ذكرنا لك يظهر امور الاول      
جعلت موضوعا لدخول الشهر علي وجه الموضوعية و الـصفتية و الثـاني أن الرؤيـة جـزء الموضـوع                    

  ) 67تا، الطهراني،بي... (لدخول الشهر و الجزء الآخر هو وجود الهلال الثابت بنفس الرؤية 
 الي ثبوت الهـلال      صرفاً ضة للرؤية و أخذها طريقاً    بالجملة لا مساغ للقول بالكاشفية المح     ... و  

  )109همان،(و واسطة في الإثبات 
گفتني است كه موضوعيت داشتن رؤيت به اين معنـا نيـست كـه سـاير طـرق ماننـد بينـة و                       

براي اثبات آغاز ماه به كـار نيايـد بلكـه بـر طبـق عقيـده مرحـوم        ... گذشتن سي روز از ماه قبل و     
  :نويسد ايشان مي. رود ز به دليل خاص براي اثبات اول ماه به كار ميتهراني ساير طرق ني
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و أما ما افدت    ...و معلوم أن قيام الامارات مقام الرؤية انمّا هو بأدلة خاصة واردة في مقامنا هذا                
من عد الثلاثين إذا لم تيسر الرؤية و البينة حيث إنه يوجب العلم بخروج الـسابق و دخـول اللاحـق                      

ما مرّ من أن الثلاثين يعد في الأخبار الكثيرة عِدلا للرؤية و لم يظهر في واحد منها أنه يكـون                    ففيه  
  ) 107-106همان،(طريقا و كاشفا إلي دخول الشهر الجديد 

رسد كه طريقيت داشتن رؤيت و يا موضوعيت داشتن آن چنـدان تـأثيري در مقـام                   به نظر مي  
هايي كه بـراي اثبـات       نظريه در مقام عمل به طرق و راه       عمل نداشته باشد چرا كه صاحبان هر دو         

اول ماه به كار رفته است و دليل خاص بر اعتبار آنها وجود دارد پايبند بوده و بر حجيت آنها صـحه                      
  .اند گذاشته

البته بنابر طريقيت رؤيت و بيان ذوالطريق آن، هر چيزي كه غير از رؤيت ما را بـه ذوالطريـق                    
  .د اثبات كننده اول ماه باشدتوان برساند نيز مي

  
   بيان ذوالطريق-گفتار دوم 

  ذوالطريق چيست؟
شـود كـه ذوالطريـق چيـست؟ يعنـي چـه              اگر طريقيت رؤيت را بپذيريم اين سؤال مطرح مي        

  .گيرد چيزي واقعاً نشانه حلول ماه و موضوع حكم قرار مي
  

  اولين ملاك آغاز ماه قمري
اند خواه رؤيت اتفـاق افتـد     خروج قمر از تحت الشعاع  دانسته      برخي از فقهاء ملاك آغاز ماه را        

  :نويسد سيد عبدالاعلي سبزواري مي. يا نيفتد
أول الـشهر   ... إن أول الشهر و آخره من الامور التكوينيـة و لا وجـه للتعبـد فـي التكوينيـات                    

 في الافـق تعلقـت   بحسب البراهين القطعية الهيوية عبارة عن خروج القمر عن تحت الشعاع و بروزه  
  )273، 1413،10سبزواري،(... به الرؤية ام لا 

  :اين سخن البته خطاست بدليل اين كه
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اولاً ادعايي است بدون دليل زيرا اگر بنا باشد بدون دليل سخن گفت چه بسا كسي ادعا كنـد                   
ل اسـت  كه ملاك آغاز ماه لحظه مقارنه خورشيد و ماه و يا لحظه پس از مقارنه كه لحظه تولد هلا   

خواهد بود و ثانياً مبدأ و آغاز ماه را خروج قمر از محاق و تحت الشعاع قرار دادن تالي فاسـدي دارد                   
كه قابل التزام نيست به بيان برخي از بزرگان  هرگاه آغاز ماه را خروج قمر از تحت الـشعاع بـدانيم                      

ساعتي از شب از تحـت  شويم و آن اين است كه بسا ممكن است ماه پس از              با محذوري مواجه مي   
الشعاع خارج گردد و يا ممكن است پس از دو ساعت يا سه ساعت حتي ممكن است در اول طلـوع                     
فجر يا طلوع خورشيد يا هنگام زوال اين امر اتفاق افتد در اين صورت بايد به ايـن ملتـزم شـد كـه            

قيـه آن از مـاه شـوال        يك سوم روز، يا نصف آن يا دو ثلث آن و مانند آن ازسي ام ماه رمـضان و ب                   
  .است

  :سخن سيدمحمدحسين تهراني چنين است
إذا جعلنا مبدأ الشهر هو خروج القمر عن تحت الشعاع و هو أمر وحداني فـي جميـع العـالم     ..... 

فربما يخرج القمر عن تحت الشعاع بعد ساعة من الليل و ربما بعد ساعتين أو بعد ثـلاث سـاعات و                     
ول طلوع الفجرأو أول طلوع الشمس أو بعد ساعة مـن طلوعهـا أو بعـد                هكذا و ربما يكون خروجه أ     

ساعتين أو بعد ثلاث ساعات أو في وسط النهار وقت زوالها فلايمكن تعيينـه و تقـديره بوجـه مـن                     
فلابد و أن نلتزم بأنّ ثلث اليوم الثلاثين أو نصفه أو ثلثيـه و هكـذا مـن شـهر رمـضان و                       ... الوجوه  

فهل يمكن لأحد أن يلتزم بهـذه المحـازير التـي يـساوي الإلتـزام بهـا إنكـار                   ... الباقي من الشوال    
ضروريات الإسلام بل جميع الملل و الأديان بل جميع الامم و الأقوام؟ كلاَّ فبهذه الوجوه لم يلتـزم                  
أحد بل لم يتفوه بأنّ مبدأ الشهور القمرية هو نفس الخروج عن تحت الشعاع، بـل الجميـع متفقـون          

أنّ للرؤية دخلاً في ذلك فجميع الملل و الأقوام بانون علي الرؤيـة فـإذا رأوه حكمـوا بانقـضاء        علي  
و ثالثاً چنانچه گذشت ماه چهار معني و اصطلاح         ) 38تا،  الطهراني،بي(الشهر السابق و دخول اللاحق      

 تـا مـاه     الـشعاع نيـست    دارد كه در هيچ يك از آنها آغاز ماه به معناي خروج قمر از محاق و تحـت                 
شرعي را بر آن حمل كنيم و رابعاً لازمه اين سخن آن است كه رواياتي كـه بـه رؤيـت هـلال بـه                         
عنوان نشانه شروع ماه تصريح دارد ناديده گرفته شود و خامساً مجرد خروج از محاق امـري دقيـق،        

   ،فقهمجله  (.گيرد  قرار   ميزان آغاز ماه تواند پس چگونه مي عرف است   فهم   از  خارج عقلي و
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43،202(  
  

  دومين ملاك آغاز ماه قمري
اي از فقهاء طلوع هلال و وجود آن در افق را ملاك آغاز مـاه قمـري و رؤيـت را طريـق                         پاره

دانند يعني همين مقدار كه ماه از محاق خارج گردد و امكان رؤيت آن بـه شـكل       براي احراز آن مي   
  .ه قمري محقق شده استهلال هرچند با چشم مسلح فراهم آيد آغاز ما
  :نويسد سيد محمود شاهرودي در اين مورد مي 

إنّ مجرد العلم بحركة القمر من نقطة التقارن مع الشمس و خروجه مـن المحـاق مـا لـم                    ..... 
يتحقق علي شكل هلال لايكفي لتحقق الشهر القمري قطعاً و إن علم ذلك بالحساب أو بالأجهزه                

لقمري بتحقق الهلال و هو اسم لبلوغ القمر هـذه الحالـة فالـشهور و      لأنّ الميزان في دخول الشهر ا     
نعـم إحـراز وجـود    ... المواقيت تتحقق للناس بالأهلة لا بمجرد حركة القمر و دورته الجديـدة علميـا   

الهلال بالحساب و الصناعة العلمية من دون إمكان رؤيته حتّي بالعين المسلحة لايكفي فـي دخـول      
بعـد أن كانـت     ... غه مرتبة بحيث يمكن أن يري هلالاً و لـو بـالأجهزة العلميـة             الشهر لاشتراط بلو  

 ،2 تـا،  مختـاري،بي (الرؤية طريقاً محضاً إلي طلوع الهلال ووجوده فـي الافـق علـي شـكل هـلال          
1479(  

بنابراين نظريه اگر هلال با چشم عادي رؤيت نشود ولي امكـان رؤيـت آن بـا چـشم مـسلح                     
 .كنيم موكول مي نقد وبررسي اين نظريه رابه بعد. قمري محقق گرديده استفراهم گردد آغاز ماه 

  
  سومين ملاك آغاز ماه قمري

با چشم غيـر مـسلح       اي ديگر از فقهاء ملاك آغاز ماه قمري شرعي را امكان رؤيت هلال              پاره
ان ديگـر   داننـد بـه بي ـ      دانند و رؤيت را طريقي براي احراز اين مرتبه از تكون هلال در افق مـي                 مي

وقتي رؤيت طريقيت داشته باشد نه موضوعيت، ذوالطريق آن رؤيت تقـديري يـا امكـان رؤيـت بـا                  
چشم معمولي است بدين معني كه هرگاه قمر در وضعي باشد كه اگـر مـانعي در آسـمان نباشـد و                      
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مردم استهلال كنند هلال ديده شود همين اندازه براي اثبات اول ماه كافي است و شـارع مقـدس                   
  .يدن قمر به اين وضعيت را نشانه آغاز ماه قمري دانسته استرس

االله  آيـت . انـد  اين نكته را بسياري از فقيهان از جمله مرحوم آيت االله خويي به آن تصريح كرده     
نمايد كه نقـل آن   خويي درپاسخ دوم خود به نامه سيدمحمد حسيني تهراني به اين مطلب اشاره مي       

  .مناسب است
ؤية علي الطريقية المحضة لا يعني أن يكون الميـزان واقـع خـروج الهـلال عـن                  حمل الر ..... 

تحت الشعاع او المحاق كما اُفيد بل هناك مطلب ثالث عرفي و مطابق ايضا مع ما هو المستفاد من                   
أدلةّ الباب و هو أن يكون الشهر عبارة عن بلوغ الهلال في الافـق مرتبـة يمكـن للعـين المجـردة                      

ر أخذ الرؤية أو العلم موضوعا، بل الرؤية ليست إلا طريقا إلي إحراز هذه المرتبة فـي                 رؤيته و هذا غي   
تكون الهلال و ظهوره في الافق و وجه عرفية هذا المطلب و مطابقته مع المرتكزات واضـح حيـث                   

سـب   فلاينا  قلنا إنّ الشهر بحسب المرتكزات أمر واقعي علي حد الامور الواقعية الاخـري التكوينيـة،              
أن يكون للعلم و الجهل دخل فيه كما أنّ الخروج عـن المحـاق بحـسب المقـاييس الدقيقـة التـي                      
لاتثبت إلاّ بالأجهزة و الآلات أيضا ليس ميزانا لدخول الشهر عند العرف، لعدم إبتناء الامور العرفيـة                 

 ذكرنـاه مـن ظهـور     و الفلكية فيتعين أن يكون الميزان عندهم ما      علي المداقة و الحسابات الرياضيّة    
الهلال و تكونه و بلوغه مرتبة قابلة للرؤية بالعين المجردة و وجه مطابقة هذا المطلب مـع الروايـات                   
أنّ عنوان الرؤية الوارد فيها و إن كان علي نحو الطريقيـة المحـضة إلاّ أنّ ذا الطريـق هـو الهـلال                       

ج عن المحاق و لو لم يكـن قـابلا للرؤيـة و             البالغ مرتبة قابلة للرؤية بالعين المجردة لا مجرد الخرو        
 تـا،   الطهراني،بـي (كما هـو واضـح      ... الحمل علي الطريقية لايقتضي اكثر من الغاء موضوعية الرؤية          

130.(  
سيد محمدباقر صدر پس از تبيين حالات قمر و نحوه پديد آمدن اطوار آن و ملاك آغـاز مـاه                    

  :نويسد قمري طبيعي و تفاوت آن با ماه قمري شرعي مي
خروج القمـر مـن المحـاق و        : احدهما: بل يتوقف ابتداء الشهر القمري الشرعي علي امرين       ..... 

ابتداءه بالتحرك بعد ان يصبح بين الارض و الشمس و هذا يعني مواجهة جزء مـن نـصفه المـضيئ              
  )1403،621،صدر... (للارض والآخر ان يكون هذا الجزءمما تمكن رؤيته بالعين الاعتيادية المجردة 
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خروج القمر من المحاق و كون الهـلال        : إتّضح أنّ بداية الشهر القمري تتوقف علي أمرين       ..... 
  )628همان،... (ممكن الرؤية بالعين الإعتيادية المجردة في حالة عدم وجود حاجب 

االله خويي در پاسخ اول خود به سيدمحمد حسيني تهرانـي پـس از رد نظريـه موضـوعيت            آيت
  :نويسد  و بيان طريقيت آن و ذكر شواهدي چند براي طريقيت رؤيت ميرؤيت

نعم لابد أن يكون وجود الهلال علي نحوٍ يمكن رؤيته بطريق عادي فلاتكفي الرؤيـة بـالعين                 
الحادة جداً أوبعين مسلّحة بالمكبراوالعلم بوجـوده بالمحاسـبات الرصـدية علـي دون تلـك المرتبـة                  

ه من النصوص المعتبرة الناطقة بأن لو رآه واحد لرآه خمسون أو لـرآه مـأة او                 لاستفادة تلك الصفة ل   
  )82تا، الطهراني،بي.( عن حد ما ينبغي من صفة وجودهلرآه ألف تعبيرا
االله خويي از نصوص معتبره رواياتي است بدين مضمون كـه مـاه بايـد در وضـعيتي                    مراد آيت 

اي نباشـد كـه هرگـاه         بتوانند آن را ببينند و بـه گونـه         زني باشد كه اگر يك نفر آن را ببيند، صد نفر         
اي براي استهلال اقدام نمايند تنها يك نفر از آنها مشاهده كرده باشد و ديگـران از رؤيـت آن                      عده
  .بهره باشند بي

  .نمايم ذيلاً به دو نمونه اين روايات اشاره مي
 )ع(عبـداالله   عثمان الخـرّاز عـن أبـي   ما رواه في التهذيب بإسناده عن أبي أيوب إبراهيم بن   ..... 

إنّ شهر رمضان فريضة مـن فـرائض االله فلاتـؤدوا        : كم يجزي في رؤية الهلال؟ فقال     : قال قلت له  
       ة فيقول واحدقد رأيتهُ و يقـول الآخـرون لـم نـره، إذا رآه     : بالتّظنّي و ليس رؤية الهلال أن يقوم عد

ي في رؤية الهلال إذا لم يكن في السماء علةّ أقـلّ مـن              واحد رآه مأة و إذا رآه ماة رآه ألف و لايجز          
شــهادة خمــسين و إذا كانــت فــي الــسماء علّــة قبلــت شــهادة رجلــين يــدخلان و يخرجــان مــن 

  )160، 1365،4طوسي،– 1414،10،289حرعاملي،(مصر
ما في صحيحة ابن مسلم علي ما رواه في الفقيه و الاستبصار و ما في صحيحة الخراّز علي ما                   

 إذا رأيتم الهلال فصوموا و إذا رأيتموه فأفطروا و لـيس            )ع( في الكافي و التهذيب عن ابي جعفر       رواه
 هـو ذا و ينظـر تـسعة فلايرونـه         : بالرأي و لا بالتظني و ليس الرؤية أن يقوم عشرة نفر فيقول واحد            

     بـالا    بـه همـان عبـارت      66ح / 77ص / 4 اين حديث دركتاب الكافي ج     (.لكن إذا رآه واحد رآه الف 
مـن لايحـضره      / 11ح / 11ب / 289ص / 10آمده است ولي درسايرمنابع ازجمله وسائل الشيعه ج       
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 / 63ص / 2الاستبـصار ج   / 433ح / 156ص / 4تهذيب الاحكـام ج    / 334ح / 76ص   /2الفقيه ج 
  ).شود نمي باتغييرات كمي ديده مي شودكه البته دراصل معناخللي ايجاد / 203ح

  
  ازماه قمريچهارمين ملاكِ آغ

يكي ديگراز فقه پژوهان ملاكِ شروعِ ماه قمـري را رؤيـت هـلال هنگـام غـروب خورشـيد                     
شـود ايـن      آنچه از آيات قرآني براي تحقق ماه قمري شـرعي اسـتنباط مـي             : نويسد  داند وي مي    مي

است كه مقياس و ميزان تحقق ماه قمري شرعي وجود هلال است و هلال عبارت است از رؤيـت                   
  . ماه هنگام غروبنور باريك

به منزله مقوم مفهوم هـلال قـرار گرفتـه اسـت            » هنگام غروب خورشيد  «بر طبق اين سخن     
  .رسد مورد به نظر نمي  نقل برخي از عبارات ايشان بي

فجعـل المقيـاس هـو      ...  للنـاس و الحـج       قال سبحانه يسئلونك عن الأهلة قل هي مواقيـت        
وقت الغروب فالميقات ليس تكون الهـلال فـي وقـت           الهلال و ليس الهلال إلا رؤية خيط عريض         

و المتبـادر مـن الآيـة       ... من الاوقات و خروجه عن المحاق مطلقا بل تكونه و رؤيته عنـد الغـروب                
بحكم كونه خطابالعامة الناس في اقطار الارض و أي جزء منها هو أنّ ميقات كل انسان هو هلالـه                   

لهلال مجرد خروج القمر عـن مقارنـة الـشمس او عـن           و ليس ا  ... وقت غروب الشمس عن أراضيه      
تحت الشعاع او ما شئت فعبر بل خروجه عنها عند الغروب فلو خرج القمر عنها عنـد الظهـر او قبـل                      
ساعات من الغروب عنها لم يتحقق الشهر الشرعي بل يكون منوطا بخروجه عنها حدوثا او بقاء عند                 

 بكلا النحوين محقّقاً لمعني الهلال و هـذا  النـوع مـن              الغروب علي نحو يكون الخروج عند الغروب      
  ) 1157، 2تا، مختاري،بي(الزمان جعل مبدأ للشهر الشرعي لا قبله و لا بعده 

كه ملاك تحقق ماه قمـري را  » حول رؤية الهلال«ايشان در ادامه پس از نقل كلام نويسنده  
  :داند مي نويسد خروج از تحت الشعاع مي

حقق تبعا للسيد المحقق الخويي حول الهلال و أنه عبارة عن خروجـه عـن               فما ذكره ذلك الم   
تحت الشعاع بمقدار يكون قابلا للرؤية و لو في الجملة صحيح لكنه لـيس تمـام الموضـوع لإبتـداء                    

  و هذا القيد كالمقوم لما يفهم من لفظ » عند الغروب«الشهر الشرعي بل يجب أن ينضم اليه كلمة 
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  )1273، 2همان، (.وضوعا للحكم و ميقاتا للناسالهلال الذي وقع م
توان گفت كه اولاً هيچ يك از لغويين در مفهوم هلال، غروب خورشـيد                در نقد اين نظريه مي    

 از آيه شريفه     اند چنانچه در ابتداي مبحث بدان اشاره شد و ثانياً           را به عنوان مقوم تعريف ذكر نكرده      
تبادري را كه نويسنده محترم ادعـا       ) 189بقره،(مواقيِت لِلناسِ و الحج     يسئلَونَك عنِ الأهِلةِّ قُل هِي      

  .شود نموده است استفاده نمي
 پس از طرح چهار نظريه فوق و دور از صواب بودن نظريـه اول و چهـارم بـه بررسـي                      :نتيجه

 . پردازيم نظريه دوم و سوم مي

  
  اعتبار رؤيت با چشم مسلح م عد  ادله–گفتار سوم 

  متعدد بودن موضوع رؤيت هلال با چشم مسلح و با چشم معمولي ) الف
برخي از فقه پژوهان به تعدد موضوع در اين مسئله معتقد است و مسئله را به اين گونه مطرح                   

نمايد كه گاهي دوري ماه از لحظه اقتران به قدري است كه فقط با چـشم مـسلح قابـل رؤيـت                        مي
اش از اين مقدار بيشتر و وارد حد ديگري از مقدار خـود         اصلهاست نه با چشم عادي و هنگامي كه ف        
بنابراين رؤيت پذيري با چشم مسلح موضـوعي اسـت و       . شود  شد با چشم عادي هم قابل رؤيت مي       

اند چون خـود كـره مـاه موضـوع            رؤيت پذيري با چشم عادي موضوعي ديگر كه با يكديگر متباين          
 چيز است بلكه مثلاً دوري مـاه از لحظـه اقتـران بـه               حكم نيست تا گفته شود در هر دو حالت يك         

 با چشم عادي قابل رؤيت است منزلي از منازل ماه و دوري آن بـه انـدازه                  اندازه ده درجه كه فرضاً    
هـو  « فقط با چشم مسلح قابل رؤيت است منزلي ديگـر از منـازل مـاه اسـت                   شش درجه كه فرضاً   

  )5،يونس(»  نُوراً و قدَره منازلَِ لتَِعلمَوا عدد السِنينَ و الحِسابالذّي جعلَ الشَّمس ضيِِاء و القَمرَ
  .نمايم در تبيين اين نكته به برخي از عبارت ايشان اشاره مي

إنّ ابتعاد القمر عن تحت الشعاع ليس هو موضوع الحكم بشكل مطلـق بـل ابتعـاده عـن                   ..... 
نحو يري علي سـطح الارض بـالعين المجـردة كَـأن            الشمس بحيث يتكون و تشتد أشعة انعكاسه ب       

يبتعد عن الشمس بمقدار عشر درجات فضائية أما لو ابتعد عنها بأقل من هذا المقدار فإنه لايـتمكن                  
من رؤيته بالعين المجردة و إنمّا يمكـن رؤيتـه بـالعين المـسلحة فالترديـد فـي المقـام فيـه تبـاين                       
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لهـذا الموضـوع كمـا قـد يتـوهم إذ إنّ       ف منشؤه الطريق    موضوعي، لا أنّ الموضوع واحد و الاختلا      
و إنمّا الموضوع هو منازل القمر و هو قوله تعالي قـل هـي مواقيـت      ... الموضوع ليس هو جرم القمر      

للناس و منزلة القمر تختلف من حالة إلي أُخري فإذا ابتعد القمر عن الشمس بمقـدار درجتـين فـإنّ                    
يري بالعين المجردة و إذا ابتعد عن الحالة الـشمس بمقـدار عـشر    هذه منزلة و في هذه لايمكن أن       

درجات فانها منزلة أُخري و ميقات آخر أيضا و في هذه الحالة يمكن أن يري بالعين المجردة فمـن                   
 حيث المسافة الفضائية فأي منزلة هي ميقـات و  حيث الزمن يوجد في المنازل اختلاف و كذلك من        

  )1383، 2همان،. (وضوعان لا موضوع واحد و الطرق اليه مختلفةموضوع الحكم ففي المقام م
 (.آيد كدام يك از اين دو موضوع و دو منزل مـاه موضـوع حكمنـد                 اكنون اين سؤال پيش مي    

 6اي    ناگفته نماند كه متباين بودن اين دو موضوع جاي درنگ دارد زيـرا در صـورت فاصـله زاويـه                   
امكان پذير است اما پس از بيشتر فاصـله گـرفتن مـاه از              درجه كه فرضاً تنها رؤيت با چشم مسلح         

باشـد و هـم       درجه هم رؤيت با چشم مسلح امكان پـذير مـي          12اي    خورشيد و فرضاً با فاصله زاويه     
تـوان دو موضـوع متبـاين         رؤيت با چشم عادي بنابراين امكان رؤيت با چشم مسلح و عادي را نمي             

د را موضوع حكم بدانيم به اين معنا كه مثلاً فاصـله            دانست مگر آنكه فواصل مختلف ماه و خورشي       
تـوان گفـت       درجه موضوعي ديگر باشد آنگاه مي      3اي     درجه يك موضوع و فاصله زاويه      2اي    زاويه

 درجه قرار گرفته است يك موضوع است كه فرضـاً           6در صورتي كه دوري ماه از خورشيد به اندازه          
 درجه كه با چشم معمـولي       12آن از خورشيد به اندازه      تنها با چشم مسلح قابل رؤيت است و دوري          
   ) نگارنده.هم امكان رؤيت فراهم است موضوعي ديگر

رؤيت پذيري با چشم عادي يا رؤيت پذيري با چشم مسلح يا هردو؟ روشن است كه نتيجـه و                   
اثر اين دو موضوع هم متفاوت است يعني اگر اولي موضوع حكـم باشـد در بـسياري از آفـاق و در                       

 روزه و مثلاً شنبه روز اول مـاه بعـد باشـد و اگـر                30آيد ماه قمري قبلي       بسياري از ماه ها لازم مي     
اين را  .  روزه و مثلاً جمعه روز اول ماه باشد        29آيد كه ماه قمري قبلي          دومي موضوع باشد لازم مي    

ع حكـم باشـد زيـرا       تواند موضـو    دانيم كه در واقع و مقام ثبوتِ حكم تنها يكي از اين دو مي               نيز مي 
محال است در مقام ثبوت موضوع يك حكم دو چيز متباين و اثر مترتب بر يكي با ديگري متـضاد                    
باشد و در چنين موردي محال است كه شارع به صورت مانعة الخلو موضوع بودن هـر دو را معتبـر                     
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س بايـد رؤيـت     دانسته باشد در نتيجه، معتبر نبودن رؤيت با چشم عادي كه بديهي البطلان است پ              
 .با چشم مسلح معتبر نباشد

  
  در مقام تحديد بودن روايات رؤيت هلال) ب

برخي ديگر از فقه پژوهان به در مقام تحديد بودن روايات رؤيت هلال معتقدند لذا اسـتفاده از                  
توضيح مطلب اين كـه در ابـواب مختلـف فقـه             )123-115 تا،  بي ،سميعي. (دانند  ابزار را كافي نمي   

خورد كه مواردي چون رؤيت، نظـر، سـمع، اسـتماع و ماننـد                و روايات فراواني به چشم مي     احاديث  
اينها را موضوع حكم قرار داده است در اينجا به چند نمونه از آن اشاره مي كنـيم و سـپس آنهـا را                        

  .نماييم بررسي مي
ل در  المث ـ   درباره احكام مسافر، اصطلاحي با عنوان حد ترخص تعريف شـده اسـت و فـي                 -1

هاي شهر از چشم دور مانـد و صـداي            حد ترخص، مكاني است كه ديوار خانه      : وصف آن آمده است   
  .اذان در آن شنيده نشود

وعنه عن عبداالله بن عامر عن عبد الرحمن بن أبي نجران عـن عبـداالله بـن سـنان عـن أبـي              
يـه الأذان فـأتم و إذا       إذا كنت في الموضع الـذي تـسمع ف        :سألته عن التقصير؟ قال     : قال )ع(عبداالله

 .كنــت فــي الموضــع الــذي لاتــسمع فيــه الأذان فقــصر و إذا قــدمت مــن ســفرك فمثــل ذلــك 
  )472، 1414،8حرعاملي،(

شنوي نماز را تمام كن و آنگاه كه در مكاني            وقتي در مكاني قرار گرفتي كه صداي اذان را مي         
شنوي نماز را شكسته بخوان و هنگامي كه از سـفرت بازگـشتي               قرار گرفتي كه صداي اذان را نمي      

  .مانند همان عمل كن
لاء محمدبن يعقوب عن محمدبن يحيي عن محمدبن الحسين عن صفوان بن يحيي عـن الع ـ      

:  الرّجل يريد السفرفيخرج متي يقصر؟ قـال       )ع(قلت لأبي عبداالله  : بن رزين عن محمدبن مسلم قال     
  )471 ، 8همان،.(إذا تواري من البيوت

تواند نماز را شكسته انجام دهـد؟         كند فردي قصد سفر دارد چه زماني مي          سوال مي  )ع( از امام 
  .ها پوشيده شود آنگاه كه خانه: فرمود
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  :هاي مكه آمده است د احكام حج درباره قطع تلبيه هنگام رؤيت و نظر به خانه در مور-2
سـألته عـن    : قـال  )ع( و باسناده عن موسي بن القاسم عن عبداالله بن مسكان عن أبي عبـداالله             

  )12،390همان،.(تلبية المتمتع متي يقطعها؟ قال إذا رأيت بيوت مكة
م چه زماني آن را پايان دهـد؟ فرمـود آنگـاه             راجع به لبيك گفتن حاجي سؤال كرد       )ع( از امام 

  .هاي مكه رامشاهده نمودي كه خانه
محمدبن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه وعن محمدبن اسماعيل عن الفضل بن شـاذان                

إذا دخلـت   : )ع(قـال ابوعبـداالله   :جميعاعًن صفوان بن يحيي وابن ابي عمير عن معاوية بن عمار قال           
  )388 - 389، 12 همان،. (رت إلي بيوت مكّة فاقطع التلبيةمكّة و أنت متمتّع فنظ

آنگاه كه به قـصد حـج تمتـع  وارد مكـه شـدي پـس اگـر نظـرت بـه                       : فرمود )ع(امام صادق   
  . افتاد لبيك گفتن را پايان ده هاي مكه  خانه

  :اي از روايات به آن اشاره شده است   نگاه به مرد يا زن نامحرم كه در پاره-3
 أطلع في بيت جاره فنظر إلي عورة رجل أو شعر إمرأة أو شيء مـن جـسدهاكان                  من:)ع( وقال

  )193،جامع الاخبار.... (حقيقاً علي االله أن يدخله النار
اش مشرف شود پس به عورت مـردي يـاموي زنـي             هر كس به خانه همسايه    :  فرمود )ع( امام

  .ل نمايدياپاره اي از بدن اوبنگرد بر خداوند سزاست كه اورا به آتش داخ
حدثنا محمدبن أبي عبداالله عن محمـدبن إسـماعيل عـن           : قال رحمه االله حدثناعلي بن أحمد    

كتـب  )ع(  علي بن العباس قال حدثنا القاسم بن الربيع الـصحاف عـن محمـدبن سـنان أنّ الرضـا     
 حرّم النّظرلي شعور النساء المحجوبات بالازواج وإلي غيرهن من النـساء          : فيماكتب من جواب مسائله   
  )104 ، 1تا، صدوق،بي.(لما فيه من تهييج الرجال

نگاه به موي زنان شوهردار وسايرزنان به جهت تحريك شدن مردان حرام            : فرمود)ع(امام رضا 
  .شده است

ــي ــذي رأي   )ع(روي عــن عل ــدهامثل ال ــإنّ عن ــه ف ــقَ أهل ــه فَليل إذا راي أحــدكم إمرأةتعجب
 )1404،125حراني،(

  زني يكي از شما را شگفت زده كرد به سراغ همسر خود رود روايت شده كه هرگاه )ع(از علي
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  .باشد زيرا نزد اومانند همان را كه ديده است مي

هاي سمع، استماع و ماننـد آن بـه كـار رفتـه اسـت                 اي از روايات ديگر كه در آن واژه          پاره -4
 الـسلام   علـيهم عن الصادق جعفربن محمدعن أبيه محمدبن علي عن آبائه الصادقين         :عبارتند از 

 غفـر االله لـه      )ع( من استمع إلي فضيلة من فضائله أي علي بن ابيطالـب          : )ص(قال رسول االله  : قال
  )201تا، ،بيشيخ صدوق..... (الذنوب التي إكتسبها بالإستماع 

گـوش دهـد خداونـد    ) )ع(علي بن ابيطالب(هركس به فضيلتي از فضايل او: فرمود)ص( پيامبر
  . پوشاند انجام داده است را ميگناهاني كه به واسطه شنيدن 

أربع يفسدن القلب وينبتن النفاق في القلب كماينبت الماء الـشجر اسـتماع             )ص(قال رسول االله  
  )227، 1تا، ،بيخصالال... (اللهوو

چهار چيز قلب را فاسد مي كند ونفاق را در دل مي روياندهمانگونه كه آب               : فرمود)ص(پيامبر  
  ....دن لهووشني) يكم(درخت را مي روياند 

ورأيـت القرآن قد ثقـل علـي النـاس إسـتماعه وخـف علـي               .... )ع(عن حمران قال أبو عبداالله    
  )40- 39، 1367،8كليني،(الناس إستماع الباطل 

و مي بيني كه شنيدن قرآن براي مردم سنگين است و گـوش دادن              : .... فرمود )ع( امام صادق 
  .به باطل براي آنهاراحت وآسان است

لحسن بإسناده عن أحمد بن محمدعن النوفلي عن السكوني عن جعفرعن أبيه عـن              محمدبن ا 
مـن سـمع رجـلاً ينـادي يـا للمـسلمين فلـم يجبـه فلـيس بمـسلم                    : )ص(قال رسول االله  :آبائه قال 

  )141،  1414،15حرعاملي،(
را اجابـت نكنـد      او كنـد و   هرمسلماني بشنود كه كسي درخواست كمك مي      : فرمود)ص(پيامبر
  .يستمسلمان ن

هايي بسيار اندك از رواياتي است كـه در آنهـا رؤيـت و نظـر يـا سـمع و اسـتماع                         اينها نمونه 
  .موضوع حكمي قرار گرفته يا اثري بر آنها بار شده است

شود كه آيا رؤيت و سمع و مانند اينها در همه اين روايـات مطلـق                  اكنون اين سؤال مطرح مي    
شود، چه رؤيت و سمع عادي و بـدون ابـزار كـه در زمـان             است و شامل همه انواع و اقسام آنها مي        
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صدور روايات رايج بوده است و چه رؤيت با انواع ابزارها مانند دوربين و تلسكوپ و شنيدن از انـواع                    
  .سيم، ضبط صوت، راديو و تلويزيون ابزارهاي امروزي مانند بلندگو، تلفن، بي

دو مورد نخـست     در. د از يك سنخ نيستند    شود كه موار    با كمي دقت در اين موارد مشاهده مي       
ديدن يا شنيدن در مقام تحديد و مشخص كردن اندازه يا مقدار و مسافت و مرتبه خاص از چيـزي                    
است و خود حس يعني سمع و رؤيت موضوعيتي ندارد بلكه به عنوان مقياس و ابزار سنجش از آن                   

هاي مكه در وجـوب قطـع تلبيـه يـا      خانهاستفاده شده است مثلاً در مورد دسته اول و دوم از ديدن       
شنيدن صداي اذان و ديدن ديوارهاي شهر در حد ترخص به عنوان ابزار اندازه گيري استفاده شـده                  
است و در حقيقت ديدن يا شنيدن در اين دو مورد تنها علامتي براي سنجش يـك فاصـله طـولي                     

يت و سمع و مانند آنها در مقـام  به عبارت ديگر در اين دو مورد رؤ) مثلاً يك فرسخ  (مشخص است   
تحديد و طريق است براي اثبات چيزي ديگر مانند مسافتي خاص و به تعبير فنّي طريقيت دارد نـه                   
موضوعيت از اين رو هيچ ابزار و وسيله ديگري مانند دوربـين، تلـسكوپ، بلنـدگو و ميكروسـكوپ                   

ردن است و اگـر بنـا باشـد    شود چون لازمه و خاصيت تحديد، مشخص و معين ك           جايگزين آن نمي  
در تشخيص حد ترخص مثلاً هم رؤيت عادي معتبر باشد هـم رؤيـت بـا چـشم مـسلح، معنـايش                      
مشخص نبودن مسافت و مقدار حد ترخص است كه منافي با غـرض شـارع اسـت و معنـي نـدارد                      

) رؤيـت عـادي   (شارع چيزي را معيار تشخيص حد ترخص قرار دهد كه طبق يك فرد از آن معيـار                  
مثلاً سه فرسـخ    ) رؤيت با چشم مسلح   (ترخص مثلاً يك فرسخ و طبق فرد ديگري از آن معيار            حد  
گيـري اسـتفاده شـده اسـت و          اي براي اندازه    در موارد مذكور از رؤيت و سمع به عنوان وسيله         . باشد

شود، نه تنها چشم مسلح و شنيدن بـا ابـزار بلكـه     درست به همين دليل هيچ چيز جايگزين آن نمي   
 سمع و نظر خارق العادهِ خلاف متعارف هرچند بدون ابزار نيز جانشين سـمع و بـصر متعـارف                    حتي
  .اند شود همچنان كه صاحب عروة فرموده است و هيچ يك از محشين عروة بر آن حاشيه نزده نمي

فغير المتوسط يرجـع    ... المدار في عين الرائي و أُذن السامع علي المتوسط في الرؤية و السماع              
  )64 مسئله ، 464 ،1420،3يزدي،.(علو يرد إلي المعتاد المتوسطه كما أنّ الصوت الخارق في الالي

اي براي سنجش باشـد هرگـز مطلـق آن     ديگري نيز وسيله علاوه بر سمع و بصر هرگاه عضو        
مـثلاً در بيـان حـد كـر         . مراد نيست وگرنه نقض غرض لازم آيدو برخلاف مقام تحديد بودن است           
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معمولي و متعارف مراد است و هيچ فقيهـي نفرمـوده اسـت كـه شـبر در روايـات                    ) جبو(چند شبر   
شود چه شبر خردسال چه بزرگسال چه بسيار كوچـك و چـه       مطلق است و شامل همه انواع آن مي       

  .به طور خارق العاده بزرگ و همينطور موارد مشابه ديگر مانند حد شستن صورت در وضوء
گوييم كه رؤيت، سمع، نظر و استماع و مانند اينهـا در              هارم مي در مورد روايات دسته سوم و چ      

مقام تحديد چيزي ديگر نيست و طريقيت ندارد بلكه موضوعيت دارد و به اصطلاح فقهـي مطلـق                   
است مثلاً نظر به نامحرم چه با دوربين و تلسكوپ و چه با چشم عادي حـرام اسـت و يـا شـنيدن                        

سيم، بلنـدگو و چـه بـدون اينهـا            مثل راديو، تلويزيون، تلفن، بي     چه از ابزار     )ع(فضايل اميرالمؤمنين 
همه استماع است و مطابق روايت مذكور فضيلت داردو نيز در موارد ديگر ماننـد مـن سـمع رجـلاً                     
ينادي يا للمسلمين و شنيدن غنا و لهو فرقي بين شنيدن از ابـزار مثـل راديـو و شـنيدن بـي ابـزار                         

فهمد كه مثلاً شـنيدن غنـا مـستقيماً و بـدون              اين روايات چنين نمي   نيست بنابراين هيچ فقيهي از      
ابزار حرام و از راديو يـا تلويزيـون حـلال اسـت يـا فـضيلتي كـه شـنيدن فـضائل مـولي المـوالي                           

 بدون ابزار دارد با شنيدن از ابزار منتفي است زيـرا كـه در همـه ايـن مـوارد خـود                       )ع(أميرالمؤمنين
و طريق براي چيز ديگري نيست لذا چيز ديگري غيـر از شـنيدن و          شنيدن و ديدن موضوعيت دارد      

  .شود ديدن جانشين آن نمي
  

  رؤيت در روايات رؤيت هلال
  .كنيم پردازيم و آن را از اين جهت بررسي مي اكنون به رؤيت هلال مي

با توجه به مبحث موضوعيت و طريقيت رؤيت؛حق آن است كـه رؤيـتِ هـلال طريقيـت                 -1
  .لائل متعدد طريقيت را مشروحاً بيان كرديمدارد نه موضوعيت د

وقتي رؤيت طريقيت داشته باشد نه موضوعيت، رؤيت تقديري يا امكان رؤيت نيـز مثبـت         -2
نماييم كه آيا امكان رؤيت با چشم عـادي     اكنون اين سؤال را مطرح مي     . حلول ماه جديد خواهد بود    

   ذوالطريق آن است يا امكان رؤيت با چشم مسلح؟
ارع مقدس كه حلول ماه را منوط به رؤيت كرده است در مقام تحديد است يعني                مسلماً ش  -3

از رؤيت به عنوان ابزاري براي رسيدن قمر به حد خاصي استفاده كـرده اسـت وگرنـه موضـوعيتي                    
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درست مانند رؤيت ديوارهاي شهر دربيان حد ترخص كه به هـيچ روي موضـوعيت نـدارد و                  . ندارد
  .مسافت از آن استفاده شده استبراي سنجش مقدار خاصي از 

طـور   با اين مقدمات روشن شد كه رواياتِ رؤيت هلال از روايات دسته اول است و همـان          -4
كه در آن موارد از جمله تشخيص حد ترخص استفاده از ابزاري مثل دوربين و تلـسكوپ بـه هـيچ                     

ظ درمقـام تحديـد   وجه معتبر نيست در رؤيت هلال نيز چنين است چون از اين جهت يعني به لحـا       
  .بودن هيچ فرقي بين آنها نيست

آيـد كـه اگـر اسـتفاده از يـك            از بررسي مجموع موارد مذكور اين مناط كلي به دست مي           -5
حس مانند ديدن وشنيدن جنبه ابزاري داشته باشد تحولات فنّاوري و توسعه در آن به عنـوان ابـزار              

ا در مقام تحديد بودن سازگاري ندارد و چـون  و طريق شرعي پذيرفته نيست و استفاده از اين ابزار ب       
رؤيت هلال نيز راهي براي علم به رؤيت پذيري هـلال اسـت و خـود موضـوعيت نـدارد بنـابراين              

  )105- 95 ،1تا، مختاري،بي.(شروع ماه قمري باشد تواند دليل چشم مسلح معتبر نيست ونمي با رؤيت
  
  دليل انصراف) ج

. انـد    رؤيت با چشم مسلّح به دليـل انـصراف تمـسك نمـوده             برخي از فقهيان براي عدم اعتبار     
  :نويسد ايشان در تبيين و توضيح اين مسئله مي

در روايات متواتره معيار ثبوت ماه رؤيت ذكر شده از جمله در باب سوم از ابواب شهر رمـضانِ                   
  . روايت نقل شده كه غالباً همين مضمون را دارد28وسائل الشيعه 

  .م و إذا رأيته فأفطر يا صم للرؤية و أفطر للرؤيةإذا رأيت الهلال فص
ديدي افطار كن در    ) در پايان رمضان  (هنگامي كه ماه را ديدي روزه بگير و هنگامي كه آن را             

شود و هنگـامي كـه سـخن از رؤيـت بـه ميـان                 ابواب بعد از آن نيز رواياتي در اين زمينه ديده مي          
باشـد زيـرا فقهـاء در تمـام            با چشم غير مسلح مي     آيد منصرف به رؤيت متعارف است كه رؤيت         مي

  :دانند مثلاً ابواب فقه اطلاقات را منصرف به افراد متعارف مي
گويند حد صورت كـه بايـد شـسته شـود آن مقـداري اسـت كـه ميـان                      در باب وضوء مي    -1

و آن مقداري كه ميـان انگـشت شـست و انگـشت ميانـه قـرار           ) از طرف طول  (رستنگاه مو و چانه     
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كننـد كـه مـدار بـر افـراد متعـارف از نظـر طـول                   سپس تصريح مي  . رد از طرف عرض است    گي  مي
ها و محل روييدن موي سر و مانند آن است و افراد غير متعارف بايـد مطـابق افـراد عـادي               انگشت

 الفرض الثاني غسل الوجه وهومابين منابت الشعر في مقدم الـرأس الـي طـرف الـذقن                  (.عمل كنند 
عليه الإبهام والوسطي عرضاًوماخرج عن ذلك فليس من الوجـه ولا عبـرة بـالانزع          طولاًومااشتملت  

ولابالاغم ولابمن تجاوزت أصابعه العذار اوقصرت عنه بل يرجع كـلّ مـنهم الـي مـستوي الخلقـة                   
  ))16 ،1365،1نجفي،( –فيغسل مايغسله 

سـت و آنچـه     هاي متعارف ا    كنند مدار وجب    در باب مقدار كر كه آن را به وجب تعيين مي           -2
 و الحوالة في الأشبار علـي المعتـاد و لا يقـدح             (.باشد از نظر فقهاء معيار نيست       خارج از متعارف مي   

   ))184 -183همان،(. هذا الاختلاف اليسير في تفاوت الأشبار المعتادة 
  شود مدار بر قدم متعارف است هايي كه در فقه با قدم تعيين مي در باب مقدار مسافت -3
4-   كنندكـه معيـار      تـصريح مـي   ) ديدن ديوارهاي شهر، يا شنيدن اذان     ( ترخص   در مسأله حد
هاي متعارف    و صداهاي متعارف و گوش    ) نه زياد تيزبين و نه فوق العاده ضعيف       (هاي متوسط     چشم

 المدار في عين الرائي وأذن السامع علي المتوسـط          (.است و آنچه خارج از متعارف باشد معيار نيست        
في الهواء الخالي عن الغبـاروالريح ونحوهمـامن الموانـع عـن الرؤيـة او الـسماع           في الرؤية والسماع    

 ،1364،3خـويي، (. فغيرالمتوسط يرجع اليه كما أنّ الصوت الخارق في العلويردالي المعتـاد المتوسـط            
   ))64 مسئله ،464

اگر جرم نجاست مثلاً خون ظاهراً زايل شـود ولـي رنـگ يـا              : گويند  در ابواب نجاسات مي    -5
بوي آن بماند پاك است حال اگر كسي با ميكرسكوپ ذرات كـوچكي از خـون را ببينـد كـه حتمـاً               

چون اين مشاهده خارج از متعارف اسـت مـدار احكـام            ) رنگ و بوبا اجزاء همراه است      چون(بيند    مي
  .نيست

گويند پاك اسـت بـا ايـن          هرگاه ماده نجس مانند خون در آب كر مستهلك شود همه مي            -6
  .توان ذرات خون را در آب مشاهده كرد  روسكوپ ميكه با ميك

علاوه بر اينها موارد متعدد ديگري در سراسر ابواب فقه وجود دارد كه كلام شارع و لسان آيـه              
  .دانند يا روايت مطلق است و فقهاء آن را منصرف به فرد متعارف مي
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رؤيـت متعـارف اسـت يعنـي        به يقين در مورد هلال كه در روايات متواتره وارد شده نيز معيار              
جـا در     توانيم همـه    هاي مسلح خارج از متعارف است و مقبول نيست مانمي           چشم غير مسلح و چشم    

فقه در مطلقات ادلّه به سراغ افراد متعارف برويم ولي در رؤيت هلال، فرد كـاملاً غيـر متعـارفي را                     
  )13-1384،10مكارم شيرازي،.(ملاك حكم قرار دهيم
  :يه فقه پژوهي ديگر چنين آورده استدر تأييد اين نظر

چنانچه گذشت موضوع رؤيت است ولي آيا رؤيت منصرف به قدرت بينايي متعـارف اسـت يـا                  
شود و در هر صورت آيا موضوع رؤيت با چـشم غيـر مـسلح                 شامل قدرت بينايي فوق العاده هم مي      

ء نظر اول است يعنـي      شود؟ نظر مشهور فقها     است يا شامل رؤيت با چشم مسلح با تلسكوپ نيز مي          
نمايد و  -گونه كه رؤيت باابزاركفايت نمي        كندهمان  رؤيت افراد با قدرت ديدخارق العاده كفايت نمي       

  )1421،144سبحاني،. (اين نيست مگر به دليل انصراف رؤيت در نصوص به رؤيت با چشم عادي
  

  ايرادات بر نظريه انصراف
 در علـم اصـول فقـه ثابـت شـده كـه منـشأ             در اين بحث بايد ديد منشأ انصراف چيست؟        -1

بـراي  . كند و اما غلبه وجود كافي نيـست  انصراف چنانچه غلبه استعمال باشد در انصراف كفايت مي       
  .گوييم تبيين بيشتر اين مطلب مي

اند كـه عمـده آنهـا بـه دو قـسم              دانشمندان اصول فقه براي انصراف اقسام فراواني ذكر كرده        
  :كند  بازگشت مي

  انصراف بدوي ) ب        صراف ظهوري ان) الف
آن است كه منشأ انصراف ذهن به سوي يك فرد يا يك صـنف از افـراد          : انصراف ظهوري 

اي كه در اثر كثرت استعمال لفـظ در خـصوص ايـن               يا اصناف مطلق، ظهور خود لفظ باشد به گونه        
  .فرد يا صنف، ذهن از خود لفظ منصرف به آن فرد يا صنف گردد

دار وضع شده اسـت        واژه حيوان در اصل وضع براي مطلق موجود زنده و حيات           به عنوان مثال  
خواه انسان يا ساير حيوانات ولي در عرف عام اين كلمه خيلي زياد در غير انسان به كار رفته اسـت                     

  .كند به ساير حيوانات ودراثر كثرت استعمال، ذهن ما هميشه از استعمال اين كلمه انصراف پيدا مي
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افي مانع از تمسك به اطلاق لفظ است و به منزلـه قرينـه لفظيـه متـصله اسـت و          چنين انصر 
دهد كه كلام ظهور در اطلاق پيدا كند تا بعد بتوانيم به اطلاق آن تمسك كنيم و اصـالة                     اجازه نمي 

  .الاطلاق هم از باب اصالة الظهور حجت است
ن فرد يا صـنف معـين       آن است كه منشأ انصراف سبب خارجي باشد مثلاً آ         : انصراف بدوي 

در خارج غلبه وجودي داشته باشد يا افراد يك منطقه با آن صنف سروكار زيادتري دارنـد و در اثـر                     
اي كـه از شـنيدن آن         اين ارتباط زياد ذهنشان با اين فرد يا صنف خاص مأنوس شده باشد به گونه              

شد مـثلاً در عـراق اهـالي    آيد بدون اين كه ظهور لفظ در كار با  لفظ همين مصداق به ذهن آنها مي      
آيد به جهت ايـن كـه         كوفه از شنيدن كلمه ماء، ماءالفرات و اهالي بغداد، ماء الدجله به ذهنشان مي             

شـود بـه      در عراق اين دو ماء، غلبه وجودي دارد يا مثلاً با شنيدن كلمه انسان ذهن ما منصرف مي                 
 نيست زيـرا نـه سـبب ايجـاد قـدر            نژاد سفيد پوست چنين انصرافي مانع از تمسك به اطلاق كلام          

  )243-242، 1تا، ،بياصول مظفر.(متيقن است نه موجب ظهور
اكنون در مسئله رؤيت هلال، كلمه رؤيت همان طوري كه در رؤيت با چشم معمولي بـه كـار                   

شـود و   بين و دوربين نيز به نحو حقيقي اسـتعمال مـي   رود، در ديدن با ابزاري مانند عينك و ذره       مي
اناً كلمه رؤيت منصرف به رؤيت با چشم عادي باشد اين انصراف بـدوي و بـه جهـت غلبـه                     اگر احي 

وجودي ديدن با چشم معمولي است و اين چنين انصرافي كه منـشأ آن غلبـه وجـود باشـد كفايـت         
  .كند نمي

 مقصود متعـارف در       نكته دوم اين كه مي گويند رؤيت با چشم عادي رؤيت متعارف است،             -2
 درآنهـا بـه     " درهـم  "ت؟ صاحب جواهر در كتاب طهارت در تبيين رواياتي كه كلمـه           كدام زمان اس  

نويسد بايد كـلام را       منظور بيان مقدار خوني كه در لباس و بدن نمازگزار معفو است به كار رفته مي               
  .متعارف نبوده باشد) عليهم السلام(حمل كردهرچنددرزمان ائمه)ص( بر متعارف در زمان پيغمبر

و )ص( في اللوامع كماعن البهايي ايجاب حمل كلامهم علي المتعارف في زمـن النبـي              بل..... 
  )115، 1365،6نجفي،(ان لم يكن كذلك في زمانهم لان أحكامهم متلقاة منه 

  حال در زمان صدور اين احاديث، اساساً مسئله رؤيت با چشم مسلّح مطرح نبوده تا بگوييم در 
  شود  است و اگر در اين زمان عنوان غير متعارف دارد سبب نميآن زمان انصراف به متعارف داشته 
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  .كه بگوييم روايات گذشته، از اين مورد انصراف دارند
  

   دليل اعتبار رؤيت با چشم مسلح-گفتار چهارم 
  .باشد دانند اصل اطلاق مي عمده دليل كساني كه رؤيت با چشم مسلح را كافي مي

اي بـر اعتبـار رؤيـت     يات باب رؤيت هلال، دليل و قرينه   ايشان معتقدند كه در هيچ يك از روا       
گونه كه صدق     آنچه معتبر است اصل رؤيت است و همان       . با چشم معمولي و عادي وارد نشده است       

رؤيت بر رؤيت بدون ابزار قطعي و مسلّم است صدق رؤيت بر رؤيت با ابزار نيـز هماننـد عينـك و                       
  .دوربين و تلسكوپ قطعي و مسلّم است

االله العظمـي فاضـل        هجري قمري استفتايي از محضر مبارك آيت       1425 رمضان   24اريخ  در ت 
. براي رؤيت هـلال شـد     ...) مانند دوربين، تلسكوپ و     (لنكراني در مورد استفاده از ابزارهاي نجومي        

  :معظم له در پاسخ چنين فرمودند
 جهـت رؤيـت بـا    كنـد و از ايـن      در رؤيت هلال فرقي بين چشم غير مسلّح وچشم مسلّح نمي          

. طور كـه بـا عينـك و دوربـين شـكاري و ماننـد آن كـافي اسـت                     تلسكوپ هم كافي است، همان    
  )1403،176صدر،(

  
  اعتبار رؤيت با چشم مسلح  نقد دليل تمسك به اصالة الاطلاق براي اثبات

اي بـر     توان به اطلاق تمسك نمود كه قرينه        در نقد اين دليل گفته شده است كه در جايي مي          
توان به اطـلاق رؤيـت        اي عقلي بر تقييد هست كه با وجود آن نمي           ييد نباشد و در بحث ما قرينه      تق

  .تمسك كرد
جـا    روشن است كه تكليف شارع چه آن      : توضيح مدعا و وجود قرينه عقلي بر تقييد چنين است         

تنباط كه تكليفي را به صراحت بيان كند و چه جايي كه از اطلاق كلامش بخواهيم تكليفـي را اس ـ                  
كنيم بايد براي نوع مخاطبان قابل امتثال باشد و اگر تكليفي براي نوع مكلفين قابـل امتثـال نبـود                    

در بحـث مـا اگـر       . محال است شارع چنين تكليفي را جعل و يا از اطلاق كلامش آن را اراده كنـد                
ش آن است كه    ا  معيار حلول ماه نو، رؤيت هلال با تلسكوپ يا قابليت رؤيت با تلسكوپ باشد لازمه              
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چنين تكليفي در بيش از ده قرن براي مكلفين قابل امتثال و عمل نبوده باشد و همين قرينه عقلي                   
 ش  ،فقـه سـال سـيزدهم     مجلـه   .(دليل بر تقييد رؤيت در ادلّه رؤيت هلال با چشم غير مسلح است            

  )105، پنجاهم 
ته گفتـيم كـه روايـات       توان بدان اشاره كرد اين است كه در مبحث گذش          قرينه ديگري كه مي   

  .باشند و اين با اطلاق سازگاري ندارد يت هلال در مقام تحديد ميؤر
  

   مؤيدات وشواهدعدم اعتباررؤيت هلال باچشم مسلحّ- پنجمگفتار
  اغراء به جهل) الف

لازمه معتبر بودن رؤيت با چشم مسلّح آن است كه شارع مقدس بيش از هزار سـال مـردم را                    
شد كه البته قابل التزام نيست يعني در بسياري از ماههاي سـال، در واقـع شـارع        به اشتباه افكنده با   

 سـاعت پـس از      12قابليت رؤيت با چشم مـسلح و مـثلاً          (حدي را ملاك شروع ماه قرار داده است         
كه اين حد تا بيش از هزار سال قابل دسترسي نبوده است و مردم يك روز پـس از    ) خروج از محاق  

اول مـاه   )  سـاعت پـس از خـروج از محـاق          18يت با چـشم غيـر مـسلح و مـثلاً            قابليت رؤ (آن را   
دانستند و عيد فطر و شب قدر و عرفه و عيد قربان را به خلاف واقع يك روز ديرترمي دانـستند                       مي

بـه عبـارت    ) 106 ، 1تا،  مختاري، بي (آن هم نه بر اثر تقصير مكلفين بلكه بر اثر فعل و جعل شارع               
دانـد كـه هـلال ،بـا ابـزار و             اگر شارع مقدس ثبوتاً حلول ماه نـو را هنگـامي مـي            : گوييم  ديگر مي 

هـاي    اش لغويت جعل چنين تكليفي بـراي قـرن          تلسكوپ قابل رؤيت باشد نه با چشم عادي لازمه        
متمادي و تفويت مصلحت بندگان است و چون لغويت جعل تكليف محال است پس شارع مقـدس                 

  .چنين تكليفي جعل نكرده است
وضيح اين كه در بسياري از ماهها هلال فقط با چشم مسلح قابـل رؤيـت اسـت و چـون تـا                ت

انـد و     بيش از ده قرن چنين ابزاري در اختيار مكلفان نبوده است بنابراين قدرت امتثال آن را نداشته                
وقتي هيچ يك از مكلفان قدرت امتثال نداشته باشند جعل چنـين تكليفـي لغـو خواهـد بـود چـون                      

  )50،101مجله فقه،ش.(تواند مكلف را براي عمل منبعث كند است غير قابل امتثال و نميتكليفي 
  : نويسد يكي از فقهاء معاصر در نقد رؤيت هلال با چشم مسلح مي

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                   
                   
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

شم
ا چ

ت ب
رؤي

ار 
عتب

م ا
عد

ر و 
تبا

اع
 

لح
مس

/
 

117  

زيرا اگر معيار تولد واقعي مـاه باشـد مـشكل مهمـي پـيش               ... چشم غير مسلحّ است     ... معيار  
ن اين كه غالباً تولد ماه قبل از امكان رؤيت با چشم عـادي  توان به آن تن در داد و آ      آيد كه نمي    مي

شود و هيچ كـس بـا         گيرد و به عبارت ديگر در بسياري از موارد ماه در آسمان ظاهر مي               صورت مي 
بيند و شب بعد قابل رؤيت است بنابراين بايد قبـول كـرد كـه مـاه واقعـاً در                      چشم عادي آن را نمي    

انـد شـب      تولد شده منتهي چون مردم با چشم عادي آن را نديده          بسياري از موارد يك شب جلوتر م      
اند ولـي آيـا    درست است كه بر اثر نديدن و ندانستن معذور بوده  . اند  دوم ماه را شب اول ماه پنداشته      

تا كنون و حتـي در عـصر آن          )ص( توان قبول كرد كه مسلمين جهان از آغاز بعثت پيامبر اكرم            مي
هاي قدر محروم بوده و روز عيد را          اند و از فضل شب      ماه را اشتباه گرفته   حضرت مكرر بر مكرر اول      

چون ماه قـبلاً متولـد شـده امـا بـا            (اند    روزه گرفته و به خاطر نداشتن تلسكوپ روز بعد نماز خوانده          
دهد كه معيار تولد واقعـي مـاه نيـست            ها همه گواهي مي     اين) ... چشم غير مسلح قابل رؤيت نبوده     

اين باور كردني نيست كه در گذشته حتي در زمـان           ...  قابليت رؤيت با چشم عادي است        بلكه معيار 
انـد   مردم از درك عيـد وليـالي قـدرمحروم بـوده    السلام   عيلهمو ساير معصومين)ص(   پيغمبر اكرم

شـود كـه مـردم از آغـاز و            بلكه به عكس ما معتقديم استفاده از تلسكوپ براي رؤيت ماه سبب مي            
  )13-1384،15مكارم شيرازي،.( محروم شوند زيرا معيارِ واقعي ،چشم غير مسلّح استپايان ماه
  
  عدم اعتبار رؤيت با چشم مسلح در مورد خسوف و كسوف ) ب

. موردي ديگر غير از رؤيت هلال كه از اين جهت شبيه به آن است، خسوف و كـسوف اسـت                   
االله گلپايگـاني فتـوا       ، امام خمينـي و آيـت      االله سيدابوالحسن اصفهاني    اي از فقيهان از جمله آيت       عده
كه اگر خسوف و كسوف با چشم غير مسلحّ قابل تشخيص نبود ولـي بـا ابـزار و تلـسكوپ                     اند    داده

شايد دليل آنان اين است كه معقول نيـست شـارع مقـدس             . قابل رؤيت بود نماز آيات واجب نيست      
 موضوع حكم قرار دهد كه تا       -ن ابزار    يعني خسوف و كسوف قابل رؤيت با ابزار نه بدو          -چيزي را   

  .ها براي مكلفين و مخاطبان قابل تشخيص نباشد قرن
  :نويسد آيت االله اصفهاني در اين باره مي

  من  المتعارفين  سببيه   إلي  الظاهرأنّ المدار في كسوف النيرين صدق اسمه وإن لم يستند
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لأُخر او بسبب آخر نعم لو كان قليلاً جـداً          حيلولة الأرض و القمر فيكفي إنكسافهما ببعض الكواكب ا        
بحيث لايظهر للحواس المتعارفة و إن أدركته بعـض الحـواس الخارقـة أو بواسـطة بعـض الآلات                   

 ،1380اصـفهاني، .(المصنوعة فالظاهر عدم الإعتبار به و إن كان مستندا إلي أحد سـببيه المتعـارفين              
  )2 مسئله ، 173

و ماه، صدق نـام آن اسـت هرچنـد كـه مـستند بـه سـبب                  در ظاهر، ملاكِ گرفتگي خورشيد      
بنابراين خورشيد گرفتگي و يا ماه گرفتگي اگـر         . متعارف آن كه حائل شدن زمين و ماه است نباشد         

  .كند هاي ديگر يا علت ديگري داشته باشد كفايت مي بواسطه ستاره
عـارف قابـل    آري در صورتي كه ميزان گرفتگي آن به قدري اندك باشد كه بـراي حـواس مت                

اي از حواس كه از حد معمول بالاتر اسـت ويـا توسـط                درك نباشد اعتبار ندارد هرچند بواسطه پاره      
يعنـي توسـط   (ابزارهاي ساخته شده مشاهده گردد اگرچه سبب گرفتگي آن دو نيـز متعـارف باشـد               

  ).حائل شدن ماه يا خورشيد پديد آمده باشد
لات المصنوعة فالظاهر عدم الاعتبار به و إن كـان          بر جمله اخير ايشان يعني بواسطة بعض الآ       

االله گلپايگاني    مستندا إلي أحد سببيه المتعارفين كه شاهد مقصود ماست حضرات امام خميني و آيت             
  )1390،1،191خميني،-/174همان،.(اند حاشيه نزده و آن را پذيرفته

  :االله خويي هم در اين زمينه نگاشته است آيت
مانع من فرض كوكب آخر غيـر القمـر يحـول بـين الارض و الـشمس                 و أما في الكسوف فلا    

كالزهرة و عطارد حيث إنّهما واقعتان بينهما فيمكن أن تحجبا نورها و يتشكل مـن ذلـك كـسوف                   
و من الواضح أنّ موضوع الحكم إنّما هو الكسوف المرئي لعامـة النـاس              ... يراه بعض سكنة الارض     

  )15-16، 1364،5ويي،خ.(بحيث تشاهده آحادهم العاديون
اي ديگر غير از مـاه ماننـد زهـره و عطـارد بـين زمـين و                    اما در مورد كسوف از اين كه ستاره       
توانند حائل شوند و نور خورشـيد         رسد زيرا كه اين دو نيز مي        خورشيد حائل شود اشكالي به نظر نمي      

ايـن مطلـب روشـني      ... د  را بپوشانند و از اين طريق براي برخي از ساكنان زمين كسوف اتفاق افت ـ             
اي كه افراد     است كه حكم دائر مدار كسوفي است كه براي عموم آحاد مردم قابل رؤيت باشد بگونه               

  . معمولي نيز آن را مشاهده نمايند

www.SID.ir



Arc
hi

ve
 o

f S
ID

                   
                   
                   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   

 

 

شم
ا چ

ت ب
رؤي

ار 
عتب

م ا
عد

ر و 
تبا

اع
 

لح
مس

/
 

119  

  ها  ها و تلسكوپ يكسان نبودن قدرت دوربين) ج
 قـدرت   قول به اعتبار رؤيت هلال با چشم مسلّح با مشكل بزرگي مواجه است و آن ايـن كـه                  

دهـد؟ آيـا معيـار        قائل به اعتبار، كدام يك را معيار قرار مـي         . ها يكسان نيست    ها و تلسكوپ    دوربين
هايي است كه در اختيار مسلمانان است يا مطلق تلسكوپ مراد اسـت هرچنـد بـسيار                   مثلاً تلسكوپ 

واقع در بـالاي   متري 5اي به قطر دهانه  تلسكوپ هيل با آيينه   . پيشرفته و پرقدرت باشد مانند هيل     
لولـه آن در    . كوه مونت پالومار در كاليفرنيا داراي بزرگترين آيينه بازتابي يك پارچه در جهان اسـت              

 تن است و سرد شدن آيينـه  300 تن وزن دارد و چنگال نگاهدارنده لوله 125 متر طول و  18حدود  
يـد كـه روشـنايي آنهـا        توان چيزهايي را د     كشد با اين تلسكوپ مي       اينچي آن نه ماه طول مي      200

توان ديد از حد      اي را كه با هيل مي       فاصله. تواند ببيند   م نوري است كه چشم انسان مي      يويك ميليون 
  .گذرد دو ميليارد سال نوري مي

چه بسا هلال، با تلسكوپهاي معمولي كه در اختيار مسلمانان است قابل رؤيـت نباشـد امـا در                   
در اين صورت در برخي مواقع و در برخي آفـاق           . رؤيت باشد تر قابل     همان حال با تلسكوپهاي قوي    

هـاي   شود و اگر فقط رؤيت با تلسكوپ اگر رؤيت با هيل را معتبر بدانيم ماه يك روز زودتر ثابت مي           
 مخـالف در    مند نبودن و به هم ريختگي معيار كـه قطعـاً            خودِ همين ضابطه  . معمولي معتبر باشد نه   

  )108، 1 تا، مختاري،بي.(ي از شواهد ضعف اين قول استمقام تحديد بودن شارع است يك
  

   مؤيدات و شواهد اعتبار رؤيت با چشم مسلح-گفتار ششم
نويسنده مقاله اعتبار ابزار جديد در رؤيت هلال پس از آنكه عمده دليل خود را بر اعتبار رؤيت                  

يـداتي نيـز اشـاره      با چشم مسلح بيان نموده است كه همان اصالة الاطلاق باشـد بـه شـواهد و مؤ                 
  .نمايم نمايد كه به برخي از آنها و نقد آن اشاره مي مي

  
  استفاده از ابزار در شهادت بر جرم: شاهد اول ) الف

را به قتل رسـاند يـا او را مجـروح           » ب«شخص  » الف«اگر كسي با دوربين ببيند كه شخص        
 بايد بـه ايـن شـهادت    تواند در دادگاه شرعي شهادت دهد و قاضي شرع هم        كرد چنين شخصي مي   
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اعتماد نمايد و مسئله شهادت كه در آن شهادت حسي معتبر اسـت اگـر نگـوييم از مـسئله هـلال                      
اند و ظاهراً هيچ فقيهي منكر اعتبار ايـن            از نظر ادله و مدارك، همسان و مشترك        مهمتر است قطعاً  
  )115، 1403،45صدر،.(شهادت نيست
ر و سمع و رؤيت و مانند آن استفاده شده اسـت بـه              در مبحث رواياتي كه در آن از نظ       : پاسخ

اين نكته اشاره كرديم كه هرگاه سمع و رؤيت و مانند آن موضوعيت داشته باشد نه طريقيـت و بـه         
عبارت ديگر استفاده از رؤيت و سمع در مقام تحديد چيز ديگـري نباشـد اسـتفاده از ابـزار هماننـد                      

به عنوان مثال نظر به نـامحرم چـه بـا دوربـين باشـد و                . دوربين و مانند آن تفاوتي در حكم ندارند       
 چـه از ابـزار      )ع( اميرالمـؤمنين تلسكوپ و چه با چشم عادي حرام است و همچنين شنيدن فضائل             

سيم باشد و چه بدون اينها همـه اسـتماع اسـت و مطـابق روايـت                 مانند راديو، تلويزيون، تلفن و بي     
شهادت در دادگاه بايد از طريق مشاهده جرم باشد و فرقـي            حال در مورد ياد شده نيز       . فضيلت دارد 

  .نمي كند كه بدون ابزار شاهد صحنه جرم و قتل باشد و يا توسط دوربين و مانند آن
در خوردن گوشت ماهي، وجود     ... شاهد روشن بر اين مطلب آن است كه         : شاهد دوم   ) ب

 ت ،وجـود فلـس اسـت حـال، ايـن     فلس در ماهي الزامي است وبر حسب روايات وفتاوا ملاك حلي

آيد كه اگر فلس يك نوع ماهي با چشم معمولي ديده نشود اما به وسيله دوربـين          سخن به ميان مي   
بتوان آن را مشاهده كرد، يا اين كه توده مردم نتوانند فلس آن را تشخيص دهنـد، ولـي اهـل فـن                       

كنـد و   ل آن كفايـت مـي  بگويند كه داراي فلس است ظاهر آن است كـه ايـن مقـدار در جـواز اك ـ             
به عبارت ديگـر جـواز اكـل بـر وجـود       .توان گفت كه بايد فلس آن با چشم معمولي ديده شود              نمي

در مانحن فيه نيز گرچه در روايات، كلمه رؤيت آمده اما از ادلـه اسـتفاده                . واقعي فلس مترتب است   
  )43،182همان،.(شود كه ملاك وجود واقعي هلال است مي

توان گفت كه شاهد مورد نظر با بحث رؤيت هلال بيگانـه              شاهد دوم نيز مي    در مورد    :پاسخ
 بيان شده است از اين رو ايـن بحـث پـيش    "رؤية الهلال"است زيرا در مسأله هلال در لسان ادلّه    

شود يا نه ؟ولـي در شـرط          آيد كه مراد از رؤيت چه رؤيتي است و آيا شامل رؤيت با ابزار نيز مي                 مي
براي حلال بودن ماهي چنين نيست يعني در ادله وجود واقعي فلس شرط دانسته              بودن وجود فلس    

  شود يا نه؟  شده است نه رؤيت فلس تا بحث شود كه آيا شامل رؤيت با ميكرسكوپ و مانند آن مي
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  . به عبارت ديگر وجود واقعي فلس شرط است و از هر طريقي كه احراز شود كافي است
  ل لاتأكل من السمك إلاّ شيئاً عليه فلوسيقو... )ع(إنّ أميرالمؤمنين

 كُلْ مـن الـسمك مـا كـان لـه فلـوس و لاتأكـل منـه مـا لـيس لـه فلـوس                 )ع(قال الصادق 
  )128،  1414،24حرعاملي،(

از ماهي آن كه داراي فلـس اسـت بخـور و آنچـه فلـس نـدارد نخـور                    :  فرمود )ع(امام صادق 
  )12همان،(

ار بودن ماهي براي حليتش مع الفـارق و نادرسـت           د بنابراين قياس مسأله هلال به شرط فلس      
 .است

  
 فهرست منابع

  قرآن كريم
 يمنابع فارس) الف 

 .مركز انتشارات دفتر تبليغات اسلامي، چاپ سومهزار و يك كلمه ، ،)1379( حسن زاده آملي، حسن، .1

 .چاپ كلكتهيزيج بهادرخان،)1260(جونپوري، غلامحسين، .2

  45 و 43 ، شماره مجله فقه اهل بيت .3

 50 و 43 سال سيزدهم شماره مجله فقه .4

 بن ابيطالب ي ،مؤسسة الإمام علچند نكته مهم در باره رؤيت هلال      ،)1384(،، ناصر يمكارم شيراز  .5
 .، چاپ دومعليه السلام

 يمنابع عرب) ب

،موسـسة تنظـيم و نـشر       ، قم    )مع حواشي الامام    (وسيلة النجاة    ،)1380(الإصفهاني، ابو الحسن،   .1
 .خمينيآثار امام 

علـي سـيري، دار احيـاء التـراث العربـي،       تحقيـق لسان العرب ، ،)1408(ابن منظور، محمد بن مكرم،     .2
 .الطبعة الاولي

، تحقيق و تعلِق پرويـز      الاثارالباقية عن القرون الخالية    ،)1380(ابوريحان البيروني، محمدبن احمد،    .3
 .، جاپ اولاذكائي ، ميراث مكتوب
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، موسـسة النـشرالاسلامي     ، قـم    علـي اكبرغفـاري    ، تحقيق  تحف العقول  ،)1404(الحراني، ابن شعبه،   .4
 .التابعة لجماعة المدرسين،چاپ دوم

 ،وسائل  الشيعة إلي تحصيل مـسائل الـشريعة         ،)1414(الحر العاملي، الشيخ محمد بن الحسن،      .5
 ـ       ، قم تحقيق  مؤسسة آل البيت عليهم السلام لإحياء التراث         سلام لإحيـاء التـراث      ، ناشر مؤسسة آل البيت عليهم ال

  .،چاپ دوم

 ،تحقيق  وسائل  الشيعة إلي تحصيل مسائل الشريعة       ،)1403(ـــــــــــــــــــــــــــــ ،  .6
  .، ناشر دار إحياء التراث العربي ،چاپ پنجم لبنان- ، بيروت الشيخ عبدالرحيم الرباني الشيرازي: و تصحيح و تذييل 

 .دار الكتب العلمية، چاپ دوم ،ناشر  لوسيلةتحرير ا ،)1390(الخميني، روح االله، .7

  .، ناشر لطفيمستند العروة الوثقي كتاب الصوم ،)1364(الخويي، ابوالقاسم، .8

 ،، بيروتتحقيق  علي شيري  تاج العروس من جواهر القاموس ،        ،)1414(الزبيدي، محمد مرتضي،   .9
 . الفكر للطباعة و النشر والتوزيعناشر  دار

 .ناشر مؤسسة الامام الصادققم ، ، الصوم في الشريعة الاسلامية الغراء ،)1421(سبحاني، جعفر، .10

، محقـق   مهذب الاحكام فـي بيـان الحـلال و الحـرام           ،)1413(السبزواري، السيد عبد الأعلي،    .11
 .  دفتر آيت االله سبزواري، چاپ چهارم ناشر قم،مؤسسة المنار،

 .چاپ دوم ،نتشارات رضيناشراقم ، ، جامع الاخبار ،)1363(الشعيري، تاج الدين، .12

، الفتاوي الواضحة وفقاً لمذهب اهل البيت علـيهم الـسلام          ،)1403(الصدر، السيد محمد باقر،    .13
 .، چاپ هشتمدارالتعارف للمطبوعاتناشر لبنان، -بيروت 

، تحقيـق علـي اكبـر غفـاري، ناشـر           من لايحضره الفقيه   ،)تـا   بي(،، محمد بن علي بن بابويه     الصدوق .14
  .لامي التابعة لجماعة المدرسينموسسة النشرالاس

 -، بيـروت   ، تحقيق شيخ حسين اعلمـي       عيون أخبار الرضا   ،)تا  بي(ـــــــــــــــــــــــــــــ ،    .15
  .، ناشر مؤسسة الاعلمي للمطبوعاتلبنان 

 ، تحقيق مؤسسة البعثة ، ناشر مركز الطباعة و النـشرفي            أمالي ،)1417(ـــــــــــــــــــــــــــ ،  .16
 .سسة البعثةمؤ

 ، تحقيق علي اكبر غفـاري ، ناشرمنـشورات جماعـة            الخصال ،)1403(ـــــــــــــــــــــــــــ ،  .17
 .المدرسين في الحوزة العلمية في قم

 ).جا بي(،رسالة حول مسئلة رؤية الهلال ،)تا يّ)الطهراني، السيد محمد حسين حسيني، .18
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الـسيد حـسن الموسـوي      : ، تحقيـق     حكـام تهذيب الا  ،)1365(الطوسي، ابي جعفر محمد بن حسن،      .19
 .الخرسان ، ناشر  دار الكتب الإسلامية، چاپ چهارم

 ـ   ،    الاستبصار ،)تـا   بي(، ـــــــــــــــــــــــــــــــ .20 ، سيد حـسن الموسـوي الخرسـان      تحقيـق ال
  .دار الكتب الإسلامية، ناشر تهران

 مهـدي المخزومـي و الـدكتور ابـراهيم          ، تحقيـق الـدكتور    العـين    ،)1409(الفراهيدي، خليل بن احمد،    .21
 .السامرائي، چاپ دوم ، ناشر مؤسسة دار الهجرة

، ناشر  ، تهران  ، تحقيق علي اكبر غفاري     الكافي ،)1367(الكليني،ابي جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق،       .22
 .دار الكتب الإسلامية ، چاپ سوم

ايع الاسلام في مسائل الحلال     شر ،)1409(المحقق الحلي، ابوالقاسم نجم الدين جعفربن الحسن،       .23
 . ، تحقيق سيد صادق شيرازي، ناشر انتشارات استقلال، چاپ دومو الحرام

، ناشرمركز مطالعات و تحقيقات اسـلامي واحـد         رؤيت هلال   ،  )تا  بي(مختاري، رضا و نوروزي، محسن،     .24
 .احياي آثاراسلامي

النـشرالاسلامي التابعـة لجماعـة    ، ناشرموسـسة  قـم ،  اصـول الفقـه    ،)تـا   بي(المظفر، الشيخ محمدرضا،   .25
 المدرسين، 

:  ، تحقيق و تعليق      جواهر الكلام في شرح شرايع الاسلام      ،)1365(النجفي، الشيخ محمد حسن،    .26
 .دار الكتب الإسلامية ، چاپ دوم، ناشر، تهران الشيخ عباس قوچاني 

 ناشر النشرالاسلامي   ،، قم   ، تحقيق مؤسسة النشر الإسلامي    العروة الوثقي  ،)1420(يزدي، سيد كاظم،   .27
  .لتابعة لجماعة المدرسين ،چاپ اولا
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